
اقتصــاد کیش- بــه گزارش 
اقتصاد کیش؛ مجموعه داستان »آنجا 
سیگار مفتی می دهند« نوشته ی فریده 
ترقی جزو چهــار برگزیده ی اولین 
دوره جایزه ادبی کیومرث معرفی شد. 
مجموعه داســتان »آنجا سیگار مفتی 
می دهند« پاییز سال ۱۳۹۹ توسط نشر 

داستان منتشر شد.
فریــده ترقی متولــد ۱۳۴۷ در 
نیشابور اســت. پیش از این از او دو 
مجموعه داســتان با نام های »عبور از 
نقطه ی تلاقی« و »آخرین پاراگراف« 

منتشر شده است.  
از جمله کتاب ها و داستانهای این 
نویسنده کیشوند که در جشنواره های 
متعدد حائز رتبه شــده اند می توان به 
: رتبه داســتان کوتاه  “کلاغ مرده”، در 
رده سنی کودک و نوجوان، جز ده اثر 

برگزیده از بین دویست اثر ارسالی به 
بنیاد شــعر و ادبیات ایرانیان ، داستان 
» ده شــب در اتاق کرایه ای « شایسته 
تقدیر ســومین جایزه داستان کوتاه 
ســیمرغ از بین ۱۱۰ اثر ارسال شــده 
در دی ماه ۹۶، داســتان » پشــتیبان« 
برگزیده جایزه ملی خلیج فارس ) در 
فراخوان داستان نویســی با محوریت 
خلیج فــارس از ســوی موسســه 
فرهنگــی و هنری شهرســتان ادب  
( در خردادمــاه ۹۷، داســتان » آنجا 
سیگار مفتی می دهند « شایسته تقدیر 
اولین فراخوان جشــنواره هرمزگان، 
چیچکا در بهمن مــاه ۹۸ و همچنین 
جز شــش داســتان منتخــب از بین 
چهل وپنج داستان ارسالی برای چاپ 
در مجموعه داســتان زنان نویسنده 

نیشابور.

داســتان » تــب « از بیــن صد 
روایت ارســالی به فراخوان نشــریه 
داستان همشــهری درباره قرنطینه و 
کرونا، برای انتشــار در اپلیکیشن این 
نشریه،داســتان » از مدینــه تا بیزان 

تیــوم « در حوزه کــودک و نوجوان، 
جــز  ۱۵اثر برگزیــده از بین ۲۱۵ اثر 
ملــی و هیجــده اثــر بین المللی،در 
پنجمین فراخوان جشــنواره خاتم، 
داســتان » آب تیره « برگزیده شــده 

برای داوری نهایی دومین جشــنواره 
ملی داســتان آب، از انجمن داستان 
نویسان اصفهان ، داستان” یک دانه نان 
” رتبه دوم جشن داستان نیلا مهر ماه 
۹۹،  داســتان “مسافران بدون بلیت” 

برگزیده دور اول بخش آزاد سومین 
دوره مسابقه داستان نویسی حرا بندر 

خمیر آبان ماه ۹۹، داســتان “هراش 
دریــا ” برگزیده دور اول بخش اقلیم 

ســومین دوره مسابقه داستان نویسی 
حرا بندر خمیر آبان ماه ۹۹ اشاره کرد.

اقتصــاد کیش- رمــان " روی 
آسفالت داغ" نازیلا نوبهاری، نویسنده 
کیشــوند برگزیده ســومین جشنواره 

کتاب سال خلیج فارس شد.
بــه گزارش اقتصــاد کیش؛ آیین 
اختتامیه ســومین جشنواره کتاب سال 
خلیج فارس در سالن رودکی ساختمان 
مرکزی اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
استان هرمزگان در شــهر بندرعباس 

برگزار گردید.
 این مراسم با حضور نمایندگانی 
از  وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی،  
معاونت امور فرهنگی وزارت ارشــاد 
اســلامی،  خانه  کتاب و ادبیات ایران،  
اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامی استان 
هرمزگان و ســایر نهادهای فرهنگی 

استان برگزار شد.
 در این مراســم کتــاب »روی 
آســفالت داغ« نازیــلا نوبهــاری از 
نویســندگان مطرح و ســاکن جزیره 
کیش، حائز رتبه و یکی از منتخبین این 

جشنواره شد.

به بــاور علــی رزم آرای؛ منتقد، 
رمان »روی آسفالت داغ« سفری است 
از کرانه هــای نیلگون خلیج فارس تا 
اعماق جهان معاصر از تهران تا بمبئی از 
جزیره کیش تا دوبی از  قلب شرق میانه 
یعنی ایران تا اروپا، در این سفر گذشته 
انسان ها و حال آنها مرور می شود و این 
مرور خود ســفری است که انسانیت 
معاصر را مورد ســوال قرار می دهد آیا 
گذشــته طبیعی انسان در مسیر سیاهی 
»آسفالت« حال و آینده او مات نشده 
اســت؟! »روی آسفالت داغ« با راوی 
سوم شخص در روایت غیر خطی است 
کــه در طول روایت خود با محور قرار 
دادن هر یک از شــخصیت های اصلی 
در حال به دست دادن قطعات یک پازل 
اســت. پازلی که از دو جهت زمانی و 
مکانی بــه هم ریخته اســت. روایت 
رمان از حیث مکانی بین دو شــهر و دو 
منطقه مهم کشور یعنی تهران پایتخت 
و جزیــره کیش قطب گردشــگری و 
تجاری در تردد است، خط روایی اول 

رمان حال و آینده اســت و خط روایی 
دوم گذشــته این حال.  حضور مسلط 
عنصر سر گذشــت نیز ویژگی تام این 
رمان اســت که خود سرگذشت بزرگ 
تری از سرنوشت محتوم انسان بعد از 
گم گشتگی هبوط است. شاید مهندس 
جوان آدم این هبوط باشــد و النا حوای 

آن و جزیره کیش زمین خاکی ایشان!
 عنــوان رمان نیــز در وهله اول 
با ارائــه یک کلید واژه آشــکار یعنی 
»آسفالت« اشــاره به فضای پر پیچ و 
خم و بغرنج شــهری و زندگی شهری 
دارد »آســفالت« در خود یک تداعی 
بزرگ هم دارد، رنگ ســیاه که بالاتر از 
آن رنگی نیست رنگی که مسیر عبور و 
گذر انســان ها در جدال با مرایا و مناظر 
زندگی شهری آن هم شهرهای بزرگ 
جهان در شــرق میانه به عنوان نماینده 
اصلی مدرنیته و تحمیل جوانب منفی 
آن بر پیکره جامعه انسانی سنت زده با 

آن مشخص می شود. 
ایــن »آســفالت ســیاه« همان 

خط ســیر نامرئی رمان است که همه 
شــخصیت های اصلی و فرعی رمان 
را بــه هم پیوند می دهد پژمان از اهالی 
بهزیستی، النا از اهالی بهزیستی، سانجیدا 
از بمبئــی هند و... در ایــن رمان تمام 
شخصیت ها در یک مسیر هستند و فقط 
جایگاه انسانی اشخاص و هدفمندی 
آنان متفاوت اســت و این تفاوت آینده 
آنان را هم متمایز می کند.از ســایر آثار 
نوبهاری می توان به بخش رمان : »یک 
فنجان قهوه ی تلخ« ، »شب ققنوس« 
، »پیاده روهای ناهموار« , »دوشیره ی 
مهتاب«.  در بخش نقد ادبی: »آنیمای 
متن« .در بخش شعر: »رویای پیچک 
ها«,  »ســکوت شــب بوها«،  »رها 
بخــواه مرا چون بــاد« ، »تنهایی آه«.

در بخش کودک : »ماجرای کره اسب 
کوچولو«، »غرغروخان«، »مروارید 
صورتی«، »پرنده ی عجیب«، »دزدان 
دریایی«، »یک اتفاق ساده«، »ماجرای 
فیل کوچولو و خرطوم عجیبش« اشاره 

کرد.

گروه فرهنــگ و هنر - یکی 
از کارشناسان و پژوهشگران حوزه 
موســیقی نواحی با اشاره به شرایط 
کنونی موســیقی نواحــی ایران از 
فقدان تشکیل یک انجمن صنفی در 

این حوزه انتقاد کرد.
احمد صدری پژوهشگر و دبیر 
چندین دوره از جشــنواره موسیقی 
نواحی ایران با اشــاره بــه ارتقای 
جایگاه موســیقی نواحی ایران در 
چنــد دهه اخیر، به بیان نقطه نظران 
خود پیرامون مشــکلات هنرمندان 
این عرصه و عــدم وجود وحدت 
رویه بین نهادهای مسئول در حوزه 
موســیقی، پرداخت.این پژوهشگر 
موسیقی یادآور شد: موسیقی اقوام 
ایران برخاسته از نهادهای فرهنگی 
هر قوم است که وابستگی کاملی به 

زبان و پیشینه تاریخی آن ها دارد. 
وقتــی در یــک بــازه زمانی 
۵۰ ســاله، موســیقی اقوام ایران را 
بررســی می کنیم، شــاهد افزایش 
منزلت اجتماعی هنرمندان این نوع 
موسیقی هستیم. این در حالی است 
که دیــدگاه اجتماعــی به موضوع 
موسیقی نسبت به گذشته بهتر شده 
اســت. امروزه هنرمندان موسیقی 

اقوام، کنسرت برگزار می کنند. 
هنرمنــدان موســیقی در نظام 
آکادمیــک هم بــه جایــگاه قابل 
توجهی دســت یافته اند. از ســوی 
دیگر برگزاری جشنواره های متعدد 
مثل جشــنواره جوان هم نشــان از 

اهمیت موسیقی اقوام دارد.
نهادهای مسئول در حوزه 

موسیقی، وحدت رویه ندارند
دربــاره  صــدری  احمــد 
بهره بــرداری آهنگســازان مطرح 
کشــور از موسیقی نواحی ایران در 
ساخت قطعاتشــان، گفت: به نظر 
می رســد این موســیقی به قدری 
جایــگاه پیــدا کرده کــه برخی از 
آهنگسازان بزرگ کشور مثل استاد 
حسین علیزاده به خوبی از موسیقی 
نواحــی بهره برداری می کند. وی با 
اشاره به شاخه های مختلف پژوهش 
در موســیقی، اظهار کــرد: البته در 
بخش هــای پژوهش موســیقایی 
چندین منظر وجــود دارد که یکی 
از آن ها پژوهش های میدانی است. 
یــک بخشــی از پژوهــش، 
گــردآوری، ثبت و ضبط اســت. 
بخش های دیگــر پژوهش، ارتباط 
زبان و فرهنگ را با موسیقی بررسی 

می کند که لزوماً میدانی نیست.
این پژوهشــگر موســیقی با 
اشــاره به اینکه نهادهای مســئول 
در حوزه موســیقی، وحدت رویه 
ندارند، گفت: متاســفانه علی رغم 
رشد کمی و کیفی موسیقی نواحی 
در چند دهه اخیر، بدنه های اجرایی 
و برنامه ریــزی رشــد متناســبی 

نداشته اند. 
ایــن موضوع عامل بســیاری 
از مشــکلات امروز این شــاخه از 
موسیقی است. در حال حاضر یک 

انجمن و بنیاد صنفی که اختصاص به 
موسیقی نواحی داشته باشد و بتواند 
مسائل صنفی هنرمندان را پیگیری 
کند، نداریم. متاســفانه دســتگاه ها 
و نهادهــای اجرایی موســیقی هم 
پراکنده بوده و وحدت رویه ندارند. 
عــلاوه بــر این مــا پیمایش 
موســیقی نواحی هم نداریم.  اکنون 
به طور دقیق نمی دانیم چند نوارنده 
در کشــور داریم و این افراد در چه 

سطحی فعالیت می کنند.
نقــد  از  کســانی  چــه 

خوششان نمی آید؟
صدری با اشــاره بــه وجود 
تعارفات بســیار بین جامعه هنری 
کشــور، گفت: مشــکل در جامعه 
هنری این اســت که به دلیل آشنایی 
افراد با هم تعارفاتی بین شان وجود 
دارد کــه به طــور صریــح با هم 
صحبت نمی کنند. از نقد خوششان 
نمی آید. اگر وارد این عرصه بشویم 
و اجــازه بدهیــم خــود نهادهای 

تصمیم گیرنده، درجه های هنری و 
ارزش های هنــری را تبیین کنند به 
نظرم بسیاری از مسائل حاشیه ساز 

کمتر خواهد شد.
وی در رابطــه بــا بزرگنمایی 
رســانه ها از مشــکلات بعضی از 
هنرمنــدان موســیقی نواحی، بیان 
کــرد: تا جایی که مــن اطلاع دارم، 
مسئولین در حد توان، به هنرمندان 
موسیقی نواحی ســر می زنند و به 
آن ها رسیدگی می کنند؛ ولی به این 
جهت که کرامت انسانی هنرمندان، 
خدشه دار نشود، خیلی این مسائل را 
رسانه ای نمی کنند. مشکل معیشتی 
برای تمــام آحاد جامعــه در همۀ 
صنوف وجود دارد. به نظرم می رسد 
اگر رسانه ها کمی پرس و جو بکنند 
و به عواطف خود مســلط باشــند، 
بیهوده بــه برخــی ماجراها دامن 
نمی زنند و واقعیت را وارونه جلوه 
نمی دهند، به گونه ای که خودشــان 

بعداً نتوانند حقیقت را بیان کنند.

احمد صدری مطرح کرد؛

چرا موسیقی نواحی انجمن صنفی ندارد؟

گــروه فرهنگ و هنــر - کتاب 
زمستان ۶۲ روایتی جذاب خواندنی از 
سال های جنگ است به قلم اسماعیل 
فصیح. این کتاب جامعــه ایران در آن 
سال ها به تصویر می کشد و رنج و اندوه 
و ترس و خون مردم را بازآفرینی می کند. 
تیپ های شخصیتی متفاوت را در مرکز 
داستانش قرار می دهد و رویارویی آن ها 
با قهرمان داســتانش خواننده را با خود 

همراه می کند.
درباره کتاب زمستان ۶۲

شــروع کتــاب در دی ماه ۱۳۶۲ 
است زمانی که استاد بازنشسته دانشکده 
نفت جلال آریان به همراه دکتر فرجام 
متخصص کامپیوتر به اهواز می روند تا 
ادریس پســر جوان مستخدمش را که 
در جنگ مفقود شــده است پیدا کنند. 
این داســتان ترکیبی از عشــق از بین 
رفتــه ی فرجام به زنی مرده اســت که 
آن را دوباره در چشــمان نامزد ادریس 
می بینــد و فداکاری او در رفتن به خط 
مقدم. این بین جلال آریان برای نجات 
دختری جوان از دست مردی متعصب و 
بیمار به ظاهر با او ازدواج می کند. هرچه 
داســتان پیش می رود روابط انسان ها و 
احساساتشان پیچیده تر می شود و همین 
موضوع خواننده را هرلحظه بیشــتر و 

بیشتر با خودش همراه می کند.
درباره ی اسماعیل فصیح

اســماعیل فصیح ۲ اسفند ۱۳۱۳ 
در تهران متولد شــد. او داستان نویس 
و مترجم ایرانی بــود که کتاب هایش 
در دهه هــای شــصت و هفتــاد جزو 
پرفروش ترین نویسندگان معاصر بود. 
تحصیلاتش را در آمریــکا ادامه داد و 
آن جــا دیداری با ارنســت همینگوی 
نیز داشــت. بعد از بازگشــت به ایران 
به عنوان مترجــم کار می کرد و بعد به 

استخدام شرکت نفت در آمد. رمان های 
دل کور، شراب خام، داستان جاوید، ثریا 
در اغما و درد سیاوش از مهم ترین آثار 
او به شمار می روند. از میان آثار ترجمه  
شده ی اسماعیل فصیح نیز می توانیم به 
وضعیت آخر، بازی ها؛ روان شناســی 
روابط انســانی اثر اریــک برن، ماندن 
در وضعیــت آخر، خودشناســی به 
روش یونــگ و تحلیــل رفتار متقابل 
در روان درمانی اشــاره کنیم. اسماعیل 
فصیح در ۲۵ تیر ۱۳۸۸ در تهران به علت 

مشکلات عروق مغزی درگذشت.
بخشی از کتاب زمستان ۶۲

»یه تشکیلاتشــون فکر می کنم 
نزدیک بوتان گازه، سر جاده کمپلو، که 

حالا شده خیابون انقلاب.«
»مرکز توانبخشــی چیزی ندارند 
اینجا؟« »چرا آقا. یه مدرسه رو توی جاده 
کوت عبدالله کردن مرکز توانبخشی. تو 
جاده کوت عبدالله، نرسیده به پیچی که 
میره طرف قبرستون.« »بلدم.« می پرسد: 
»اونجا کاری داشتید آقا؟« آمده جلوتر 
کنار پنجره من. می گویم: »پسر یکی از 
کارگرای آشنای آبادانم رفته بوده بسیج، 
بعد شــنیدیم ممکنه معلول شده باشه، 
میخوام اگه بشــه پیداش کنم. به بابای 
پیرش قول داده م پرس و جویی بکنم.« 
»میتونید از دفتر رابط دانشکده م بپرسید، 
یا با ستاد دانشــگاهی جندی شاپورم 
تماس بگیرید، اونها با بیمارســتانها و 
نهادها تماس دارند.« »رئیسشون کیه؟ 
همون دکتر ناجــی؟« »فکر می کنم... 
بله، آقا. ایشــون با تمــام نهادها رابطه 
داره. میتونیــن زنــگ بزنین دفتر رابط 
ستاد جهاد دانشگاهی در شرکت نفت. 
همین جا توی خرم کوشــکه. یه خانم 
شــایان هست. از دانشــکده بیرونش 

کردند رفت اونجا.«

گــروه فرهنگ و هنــر -کتاب 
مهاجران، اثر بی نظیر هاوارد فاســت، 
رمانی از زندگــی دان لاوتِ ماهیگیر 
است که رویای ثروتمند شدن در سر 
دارد. او بــرای رســیدن به این آرزو از 
ایتالیــا به آمریکا مهاجرت می کند و از 
هیچ کاری برای پیشــرفت مالی اش 

دریغ نمی کند.
کتــاب مهاجــران در شــمار 
پرفروش تریــن کتاب های جهان قرار 
دارد و از پرطرف دارتریــن آثار هاوارد 
فاســت به شــمار می رود. این رمان 
زیبا را با ترجمه ی فریدون مجلســی 

می خوانید. 
درباره  کتاب :

کتاب مهاجران رمانی است که به 
مشــکلات و زیروبم های زندگی دان 
لاوتِ، فرزند یک خانواده فقیر ایتالیایی 
که والدینش در آخرین دهه  قرن نوزدهم 
به آمریکا مهاجرت کردند، می پردازد. 
لاوت همراه پدرش ماهیگیری می کند 
اما همیشــه در سرش رویای ثروتمند 
شــدن دارد. او برای اینکار نیازمند وام 
بانکی اســت. وقتی برای دریافت وام 
با رئیس بانک ملاقات می کند، عاشق 
دختر او می شــود. جین، دختر رئیس 
بانک هم او را دوست دارد و بر خلاف 
تمام مخالفت های خانواده اش با لاوت 

ازدواج می کند. 
کمی بعد از ازدواج لاوت آنقدر 
در کارش غــرق می شــود که از زن و 

فرزندانش غافل می شود...
 در داســتان مهاجران تصویری 
روشــن از دو واقعه بــزرگ تاریخی، 
یعنی زلزلــه و آتش ســوزی مهیب 
۱۹۰۶ سان فرانسیســکو و بحــران 
بزرگ اقتصــادی ۳۰-۱۹۲۹ آمریکا 
کــه در جهان آن روزگار تأثیری ژرف 

گذاشت، ارائه شده است. 
جملاتی از کتاب مهاجران 

آن شب آنا به جوزف التماس کرد 
که نرود و آن ها را به وضعیت ناشناخته 
دیگری نکشاند. شناخت آنا از جغرافیا 
و مکان و فاصله مبهــم بود. هرگز به 
مدرسه نرفته بود و نمی توانست بخواند 
و بنویسد. انگلیسی هم ابداً نمی دانست. 
دلیلش ساده بود: زیرا در مدت اقامت 
در آمریــکا تماســش با کســانی که 
انگلیسی صحبت می کردند در کمترین 
حدّ ممکن بود. جوزف چندتایی واژه 
انگلیسی فرا گرفته بود، اما آنا محروم 
از بیان و اراده، ســاکت مانده بود. سفر 
از اروپا رنجی ابدی بود و می دانســت 
که هرگز بازگشتی در کار نخواهد بود، 
هرگــز راهی وجود ندارد که دوباره به 
آنجا بازگردد و خویشاوندان و دوستان 
یا اشــیای میهنش را لمس کند و اینک 
بــه آن اتاق محقر کــه در آن زندگی 
می کردند، به عنوان چیزی که دست کم 

آن را می شناخت، چسبیده بود.
جــوزف در پاســخ بــه همــه 
جرّوبحث های او گفــت: »اگر اینجا 
بمونیم می میریم.« و آنا اندیشید: »من 

درهرحال می میرم.«
با دمیدن نخستین روشنایی بامداد، 
جوزف دارایی اندکشــان را جمع کرد 
و ســپس در آن هوای سردِ یخبندان، 
پیاده به آن ســوی پایین شهر نیویورک 
و به طرف فرِیِ لاکاوانا راه افتادند. وقتی 
به لنگرگاه فرِی رســیدند، به گروهی 
متشــکل از دوازده مرد و زن و دوسه 
کودکی پیوســتند که قبلًا در آنجا گرد 
آمــده بودند و تا یک ســاعت بعد که 
سروکله مانسینی پیدا شد، شمار افراد 
گروه به هیجده مرد و شش زن و هفت 

کودک افزایش یافت.

»مهاجران«»زمستان ۶۲«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
اسماعیل فصیح

انتشارات ذهن آویز

نویسنده: هاوارد فاست
مترجم: فریدون مجلسی

نشر اسم
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فریده ترقی  از نویسندگان کیشوند برگزیده ی اولین دوره جایزه ادبی کیومرث شد.

افتخاری برای جزیره کیش در حوزه ادبیات داستان نویسی؛   

»آنجا سیگار مفتی می دهند« 
فریده ترقی، برگزیده جایزه ادبی 

کیومرث شد

اثر نویسنده کیشوند؛ برگزیده سومین جشنواره کتاب سال خلیج فارس؛

نازیلا نوبهاری »روی آسفالت داغ« درخشید

چهارشنبه 13 مرداد 1400، 24 ذی الحجه1442 ،4 آگوست 2021، شماره 3787، صفحه


